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Analyzing the dimensions of model education in the light 
of Alevi teachings

Different methods and methods can be used for 
education, the most important of which is the 
modeling method. In this method, a person or 
people who have desirable behavior is used as a 

role model and is exposed to the observation of the person and 
trained to follow his behavior and identify himself with him. 
The influence of role models in the formation of the behavior 
and character of children, teenagers and young people and the 
formation or stabilization of their moral and social character 
is extremely impressive. In this method, learning is done 
indirectly and through observation, which is one of the most 
effective types of learning. Following good role models play an 
important role in the development of talents and for this reason, 
it is highly recommended to use them in Islamic sources. This 
claim is clearly visible by examining the verses of the Quran 
and the words of the Prophet of Islam (pbuh) and the infallible 
imams (pbuh), especially Commander of the Faithful Ali (pbuh). 
Therefore, according to the importance of the topic, the purpose 
of the current research is to investigate the educational method 
of the model based on the words of Imam Ali (A.S) in different 
narrative sources, especially Nahj al-Balagha, using the library 
method and a descriptive-analytical method, and to investigate 
the different dimensions of this method It is educational. 
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در آمــوزش از روش‌هــای مختلفــی می‌تــوان اســتفاده کــرد 
ــا  ــرد ی ــن روش، ف ــن آن‌هــا الگوســازی اســت. در ای کــه مهم‌تری
افــرادی بــا رفتــار مطلــوب بــه عنــوان الگــو انتخــاب می‌شــوند 
و بــرای تقلیــد و هــم‌ذات پنــداری بــه افــراد ارائــه می‌شــوند. نقــش الگوهــا در 
شــکل دادن بــه رفتــار و منــش کــودکان، نوجوانــان و جوانــان و ایجــاد یــا تقویــت 
شــخصیت و زندگــی اجتماعــی آن‌هــا بســیار جالــب توجــه اســت. بــه ایــن ترتیــب، 
یادگیــری غیرمســتقیم و از طریــق مشــاهده اتفــاق می‌افتــد کــه یکــی از بهتریــن 
راه‌هــای یادگیــری اســت. پیــروی از الگوهــای حســنه نقــش مهمی را در شــکوفایی 
اســتعدادها ایفــا می‌کننــد و بــه همیــن دلیــل در منابــع اســامی بــر بهره‌گیــری از 
آن‌هــا بســیار ســفارش شــده اســت. ایــن ادعــا بــا بررســی آیــات قــرآن و ســخنان 
پیامــر اســام)ص( و امامــان معصــوم)ع(، بــه خصــوص امیرمؤمنــان علــی)ع( بــه وضوح 
قابــل مشــاهده اســت. لــذا بــه دلیــل اهمیــت موضــوع، غایــت پژوهش حــاضر آن 
اســت کــه روش تربیتــی الگویــی را بــر اســاس کلام امــام علــی)ع( در منابــع روایــی 
مختلــف بــه ویــژه در نهج‌البلاغــه، بــه روش کتابخانــه‌ای و بــه صــورت توصیفــی-
تحلیلــی مــورد واکاوی قــرار دهــد و بــه بررســی ابعــاد مختلــف ایــن روش تربیتــی 

بپــردازد.

واژگان کلیدی: 
 امام علی)ع(، تربیت، الگو، 

نهج‌البلاغه.
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1- مقدمه
ــد. داشــن  ــی، وجــود الگــو می‌باشــد. الگوهــا نقــش مهمــی در آمــوزش دارن یکــی از روش‌هــای تربیت
الگــوی مثبــت در زندگــی ارتبــاط مســتقیمی بــا کیفیــت ارتقــاء زندگــی دارد؛ زیــرا انســان در برابــر اتفاقــات 
گوناگــون می‌توانــد بــر اســاس عمل‌کــرد الگوهــا رفتــار نمایــد و میــزان خطایــش کاهــش یابــد. بــه عبــارت 
دیگــر بــه لطــف مــدل خــوب در زندگــی ســطح پیش‌بینــی در افــراد و عمل‌کــرد صحیــح افزایــش می‌یابــد. 

از آن‌جــا کــه در روش تربیــت الگویــی یادگیــری بیشــر از طریــق مشــاهده مســتقیم صــورت می‌گیــرد. 
1- فرآیند یادگیری، درک و انتقال پیام به افراد مورد آموزش، سریع و آسان است. 

۲- اشتباهات در یادگیری کمتر خواهد بود. 
ــه کــال در وی  ــرد و توانایــی دســت‌یابی ب ــه اســتعداد خــود پــی می‌ب ــه الگــو ب ــگاه ب ــا ن 3- متربــی ب

ــد. ــش می‌یاب افزای
ــن شــیوه تربیــت  ــن و مهم‌تری ــده بســیاری از کارشناســان، الگوســازی بهتری ــه عقی ــل، ب ــن دلی ــه همی ب
اســت و اســام سرمشــق دادن را عظیم‌تریــن ابــزار تربیــت معرفــی می‌کنــد و اســاس روش تربیتــی خــود را 

بیــش از هــر چیــز دیگــر بــر ایــن اصــل قــرار می‌دهــد )قطــب، 1353، ص 252(.
»آلــرت بنــدورا« یکــی از متخصصــان یادگیــری اجتماعــی اعتقــاد دارد کــه بخــش قابــل توجهــی از آن‌چــه 
انســان می‌آمــوزد، از تقلیــد یــا الگوســازی اســت. او تاکیــد می‌کنــد کــه افــراد بــا تقلیــد از رفتــار دیگــران یــا 
الگــو قــرار دادن آنــان یــاد می‌گیرنــد )هــال، 1369، ص 369(. اگــر در تربیــت افــراد از الگــو اســتفاده نشــود 
و انســان در زندگــی خــود اصــول و مبانــی اخلاقــی و ملاک‌هــای انســانی نداشــته باشــد، دچــار آشــفتگی و 
سرگردانــی عظیمــی می‌شــود و ممکــن اســت بــه انحرافــات خطرناکــی چــون تکــر و جاه‌طلبــی دچــار شــود 

و قطعــاً کــالات انســانی از وی ســلب خواهــد شــد )واثقــی، بی‌تــا، ص 56(.
کمال‌طلبــی انســان وی را بــه الگوپذیــری می‌کشــاند. پــس چــون انســان فطرتــاً کــال را دوســت دارد و 
از نقــص و کمبــود بیــزار اســت، ایــن حــبّ کــال و دوری از نقــص باعــث می‌شــود کــه انســان الگوجویــی 
را قبــول کنــد و بــر ایــن اســاس، نظــام الگــو هــان نظــام مطلــوب اســت و بهتریــن روش در تربیــت مطابــق 
ــورد  ــده‌آل م ــد از مــدل ای ــه تقلی ــرد شروع ب ــی، ف ــن شــیوه تربیت ــا فطــرت انســان تلقــی می‌شــود. در ای ب
نظــر خــود می‌کنــد و ســعی می‌کنــد کــه از هــر نظــر شــبیه مــدل مطلــوب باشــد و مســیر او را طــی کنــد 
)موســوی الخمینــی، 1378، ص 263-262(. البتــه هــر چقــدر الگــو بهــر و کامل‌تــر باشــد، ایــن روش تربیتــی 
مفیدتــر خواهــد بــود. بــه فرمایــش حــرت علــی)ع(: »کیــفَ یصْلِــحُ غَیرهَُ مَــنْ لََا یصْلِــحُ نفَْسَــهُ )آمــدی، 1366، 
ص 234(؛ کســی کــه خــود را اصــاح نکــرده اســت، چگونــه می‌توانــد دیگــران را اصــاح کنــد«. پــس بهتریــن 
الگــو، الگویــی کامــل اســت کــه دیگــر الگوهــا نیــز بایــد انســان را بــه ســمت او بکشــانند. حــرت علــی)ع( از 
َّبِعُــهُ اتِّبَــاعَ  طفولیــت، الگــوی کاملــی چــون پیامــر)ص( را داشــته و در ایــن مــورد می‌فرمایــد: »وَ لقََــدْ کنْــتُ أتَ
ــهِ یرفْـَـعُ لـِـی فِــی کلِّ یــوْمٍ مِــنْ أخَْلََاقِــهِ عَلـَـاً وَ یأمُْرنُـِـی بِالِِاقتِْــدَاءِ بِــهِ )نهج‌البلاغــه، خطبــه 192،  الفَْصِیــلِ أثَـَـرَ أمُِّ
فــراز 118(؛ و مــن همــواره بــا او )پیامــر)ص(( بــودم، چونــان فرزنــد کــه همــواره بــا مــادر اســت، او هــر روز 
نشــانه تــازه‌ای از اخــاق نیکــو را برایــم آشــکار می‌فرمــود و بــه مــن فرمــان مــی‌داد کــه بــه او اقتــدا نمایــم«. 
پــس روش الگویــی در زندگــی بســیار حائــز اهمیــت اســت و چــون در روش الگویــی، متربــی بــه صــورت 
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ــل  ــر منتق ــر و دقیق‌ت ــی به ــم تربیت ــرد، مفاهی ــرار می‌گی ــی ق ــای تربیت ــیر آموزه‌ه ــی در مس ــی و عمل عین
می‌شــود و بــه همیــن خاطــر اســت کــه در دیــن اســام بســیار بــه ایــن روش تربیتــی و تبعیــت از اســوه‌های 
حســنه ســفارش شــده اســت. در زمینــه نقــش الگــو و الگوســازی مقالاتــی نوشــته شــده اســت؛ ولــی هیــچ 
کــدام آن را بــه عنــوان یــک روش تربیتــی مســتقل مــورد بررســی قــرار ندادنــد؛ بــه جــز مقالــه »روش الگویــی 
در تربیــت اســامی« از محمدرضــا قایمــی مقــدم؛ لیکــن در نوشــتار حــاضر ســعی بــر آن اســت که بــا نگاهی 
ــه بررســی ابعــاد  ــی)ع( در نهج‌البلاغــه ب ــر اســاس کلام امــام عل ــه طــور خــاص ب ــون دینــی و ب ــه مت گــذرا ب
مختلــف ایــن روش تربیتــی پرداختــه شــود و بــه پاســخ ایــن مســائل برســد کــه الگونمایــی در تربیــت اســامی 

و بــه ویــژه مکتــب علــوی)ع( چگونــه اســت؟ چــه فوایــدی دارد؟ و آفــات تهدیــد کننــده آن کــدام اســت؟

2- مفهوم‌شناسی
معنــای لغــوی الگــو شــامل: مــدل، نمونــه، مثــال، طــرح و مــواردی این‌چنینــی اســت و معنــای اصطلاحــی 
آن در علــوم مختلــف، گوناگــون و البتــه نزدیــک بــه هــم اســت. در تعلیــم و تربیــت، معنــای اصطلاحــی و 
لغــوی الگــو بــا هــم کامــاً مطابقــت دارد و بــه مــدل، طــرح و نمونه‌ایــی از شــکل، اشــیاء یــا جزئــی از رفتــار 
گفتــه می‌شــود )حســینی نســب و علــی اقــدم، 1376، ص 632(. در مــورد انســان، الگــو بــه شــخصیتی گفتــه 
می‌شــود کــه ارزش تقلیــد و پیــروی را بــه دلیــل ویژگی‌هــای خــاص دارد. در روان‌شناســی اجتماعــی، الگــو 
ــاروخانی، 1380، ج 1، ص 640(.  ــد )س ــد می‌کنن ــار او تقلی ــودکان از رفت ــه ک ــود ک ــه می‌ش ــی گفت ــه کس ب
در علــوم اجتماعــی، الگوهــا و ســبک‌های زندگــی برگرفتــه از فرهنــگ اســت و مــردم بــه طــور طبیعــی در 
هنــگام عمــل بــا ایــن الگوهــا درگیــر می‌شــوند و اعمال‌شــان بــا ایــن الگوهــا منطبــق اســت )بیــرو، 1380، 
ص 260(. بــر طبــق آن‌چــه گفتــه شــد معنــای اصطلاحــی الگــو در ایــن علــوم بســیار شــبیه بــه هــم اســت.
در عربــی، الگــو بــه »اسُــوه« و »قــدوه« تعبیــر می‌شــود کــه بــه معنــای تبعیــت و پیــروی کــردن اســت: 
»الأسُْــوَةُ والإسِْــوَةُ: القُــدوَة وَ یقُــالُ: إئتـَـسِ بِــهِ أی اقتــدِ بِــهِ وَ کُــن مِثلـَـهُ. اللَّیــثُ: فـُـانُ یأتسَِــی بِفُــانٍ أی یرَضَی 
ــن  ــور، 1414، ج 14، ص 35(. هم‌چنی ــن منظ ــهِ« )اب ــلِ حَالِ ــی مِث ــهِ وَ کانَ فِ ــدِی بِ ــهُ وَ یقَتَ ــا رضَِیَ ــهِ مَ لنَِفسِ
»اسُــوه« بــه معنــای حالتــی کــه در انســان بــه هنــگام پیــروی از دیگــری پیــدا می‌شــود، چــه خــوب باشــد 
و چــه بــد، چــه خوشــایند و چــه مــر باشــد نیــز تعریــف شــده اســت »الأسُْــوَة والإسِْــوَةُ کالقُــدوَة وَالقُــدوَة، 
وَهِــی الحَالـَـة الَّتِــی یکــونَ الإنســانُ عَلیهَــا فِــی إتبــاعِ غَیــرهِ إن حَسَــناً وَإن قبَیحــاً وإن سَــاراً وَ إن ضَــاراً« )راغب 
اصفهانــی،1404، ص 18(. در ســه آیــه از قــرآن واژه اســوه در معنــای مصــدری )تبعیــت کــردن( بــه‌کار رفتــه 
اســت )احــزاب: 21 و ممتحنــه: 4 و 6(. بــه عنــوان مثــال علامــه طباطبایــی)ره( در تفســیر آیــه »لَقَــد کَان 
لَکُــم فِــی رسَُــولِ اللــهَ اسُــوَةٌ حَسَــنَه ...«)احــزاب: 21( آورده اســت: »اسُــوه؛ یعنــی قــدوه کــه بــه معنــای اقتدا 
و پیــروی کــردن اســت و اســوه در مــورد رســول خــدا)ص(؛ یعنــی پیــروی کــردن از ایشــان و "لقََــد کانَ لکَُــم" 
ماضــی اســتمراری اســت، نشــان دهنــده این‌کــه تبعیــت وظیفــه‌ای ثابــت و دائمــی اســت و معنــای آیــه ایــن 
می‌شــود کــه یکــی از احــکام رســالت رســول خــدا)ص( و ایــان آوردن بــه ایشــان ایــن اســت کــه هــم در گفتــار 
و هــم در رفتــار بــه وی اقتــدا کنیــد« )طباطبایــی، 1417، ج 16، ص 288(. هم‌چنیــن در کشــاف، زمخــری 
در معنــای اســوه در آیــه مذکــور، دو احتــال آورده اســت: اول: پیامــر)ص( ذاتــاً اســوه حســنه اســت. دوم: در 
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وجــود پیامــر)ص( ویژگــی اســت کــه شایســته اســت مــردم بــه ایشــان در آن خصیصــه اقتــدا کننــد )زمخــری، 
بی‌تــا، ج 3، ص 531(. در احادیــث، واژه »اســوه« و »قــدوه« در ایــن ســه معنــا بــه کار رفتــه اســت:

1. در معنــای مصــدری؛ یعنــی پیــروی کــردن، کــه غالبــاً در احادیــث بــه ایــن معناســت. ماننــد: »فلََــکَ 
بِأبِــی عَبداللــهِ الحُسَــین صَلــواتُ اللــهِ عَلیــهِ أسُــوة أی اقِتِــداءِ أی شَــابِهَتهُُ فِــی الغُربَــة« )مجلســی، 1403، ج 

64، ص 245(.
ــلِمِینَ وَ  ــبِ المسُ ــوَةَ لقَِری ــکَ أسُ ــل نفَسَ ــن إستشــارکَِ وَ أجعَ ــح لمَِ ــد: »وَ أنصِ ــای الگــو؛ مانن ــه معن 2. ب
بعَیدَهُــم؛ بــا کســانی کــه از تــو انــدرز می‌خواهنــد مهربــان بــاش و بــرای مســلمانان دور و نزدیــک الگــو 

بــاش« )مجلســی، 1403، ج 33، ص 550(.
3. در معنــای ســنت و روش؛ ماننــد: »کانَ فِــی الزمََــنِ الاوَّلِ مُلــک لـَـهُ أسُــوَةٌ حَسَــنَةٌ فِی أهــلِ مَملِکَتِه:؛ در 
قدیــم پادشــاهی بــود کــه در حکومــت و برخــورد بــا مــردم، ســنت و روش نیکویــی داشــت« )هــان، ج 13، 
ص 302(. ایــن تعبیــر در حدیــث دیگــری نیــز تأییــد می‌شــود کــه در آن اســوه و ســنت در کنــار هــم آمــده 

اســت: »... فصَــارتَ أسُــوَة وَ سُــنَّة« )هــان، ج 17، ص 104(.
4. بــه معنــای برابــری؛ ماننــد نامــه‌ای کــه امــام علــی)ع( بــه ســهل بــن حنیــف انصــاری فرمانــدار مدینــه 
در رابطــه بــا گریخــن گروهــی از مــردم مدینــه بــه ســوی معاویــه نوشــت: »وَ عَلِمُــوا أنََّ النَّــاسَ عِنْدَنـَـا فِــی 
الحَْــقِّ أسُْــوَةٌ فهََرَبـُـوا إلِـَـی الْْأثَـَـرةَِ فبَُعْــداً لهَُــمْ: و آنــان دانســتند کــه همــه مــردم در نــزد مــا در حــق یکســانند، 
پــس بــه ســوی انحصارطلبــی گریختنــد، دور باشــند از رحمــت حــق« )نهج‌البلاغــه، نامــه 70، فــراز 3( و آنــگاه 
ــا مَــا ذکَرتُُْمـَـا مِــنْ أمَْــرِ  کــه طلحــه و زبیــر از آن حــرت در رابطــه بــا مســاوات انتقــاد کردنــد، فرمــود: »وَ أمََّ
الْْأسُْــوَةِ، فَــإنَِّ ذلَـِـک أمَْــرٌ لَــمْ أحَْکــمْ أنَـَـا فِیــهِ بِرأَیْــی وَ لََا وَلیِتُــهُ هَــوًی مِنِّــی )هــان، خطبــه 205، فــراز 5(؛ و 
امــا اعــراض شــا کــه چــرا بــا همــه بــه تســاوی رفتــار کــردم، ایــن روشــی نبــود کــه بــه رأی خــود و یــا بــا 

خواســته دل خــود انجــام داده باشــم«.
واژه »قــدوه« و مشــتقات آن کــه در احادیــث آمــده اســت، معمــولاً بــه معنــی تبعیــت و پیــروی از یــک 
رهــر و امــام یــا ســنت حســنه بــه‌کار رفتــه اســت. ماننــد: »وَ اقتَْــدُوا بِهَــدْی نبَِیکــمْ فإَنَِّــهُ أفَضَْــلُ الهَْــدْی: از 
ــه 110، فــراز 5(.  ــد کــه بهتریــن راهنــای هدایــت اســت« )هــان، خطب ــان پیــروی کنی راه و رســم پیامبرت
ــلوُا: از ســنت او )پیامــر)ص(( پیــروی کنیــد و بــه وســیلهٔ  هم‌چنیــن: »بِسُــنَّتِهِ فاَقتَْــدُوا وَ إلَِــی رَبِّکــمْ بِــهِ فتَوََسَّ
ــم در دو  ــرآن کری ــدوه« در ق ــی، 1403، ج 2، ص 85(. واژه »ق ــد« )مجلس ــل جویی ــان توس ــه پروردگارت او ب
مــورد بــه‌کار رفتــه اســت، یکــی در مــورد تبعیــت از رهنمودهــای انبیــا؛ ماننــد: »أولئِــکَ الَّذیــنَ هَــدَی اللــهُ 
فَبِهُداهُــمُ اقتَــدِه )انعــام:90(؛ آنــان کســانی بودنــد کــه خــدا هدایت‌شــان کــرد، پــس بــه هدایــت آنــان اقتــدا 
ــةٍ وَ إنَّــا  کــن« و دیگــری در مــورد پیــروی گمراهــان از روش نیــاکان خــود؛ ماننــد: »إنَّــا وَجَدنــا آبائنََــا عَلَــی امَُّ
ــی آثاَرهِِــم مُقتَــدونَ )زخــرف: 23(؛ مــا پدران‌مــان را بــر آیینــی یافتیــم و از آثارشــان پیــروی می‌کنیــم«.  عَلَ
بنابرایــن، در منابــع اســامی، »اســوه« و »قــدوه« حداقــل در چهــار معنــای پیــروی کــردن، الگــو، ســنت و 

روش و برابــری آمــده اســت.
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3- روش تربیت الگویی
روش تربیــت الگویــی هــم در اندیشــه اســامی و هــم در حــوزه علــوم تربیتــی از کارآمدتریــن روش‌هــای 
تربیــت اســت. الگوهایــی کــه از بطــن جامعــه بیــرون می‌آینــد، گاه به‌طــور طبیعــی جلــب توجــه می‌کننــد 
و گاه غیرطبیعــی و بــه شــیوه‌ای خــاص مــورد تبعیــت مــردم قــرار می‌گیرنــد و بــا ســلطه بــر افــکار و عواطف 
ــن، نخســتین  ــدم، 1371، ص 100-99(. بنابرای ــد )عباســی مق ــر از خــود می‌کنن ــان را متأث ــی آن ــردم، زندگ م
ــی کــه  ــن شــناخت، الگوهــای کامل ــح اســت و در ای ــه در مســیر کــال بــر، شــناخت مســیر صحی مرحل
ــارت دیگــر،  ــه عب ــد )هــان، ص 75(. ب ــی اســت، نقــش اول را ایفــا می‌کنن برآمــده از تربیــت مکاتــب دین
تقلیــد یکــی از فرایندهــای روانــی اســت کــه زیربنــای بســیاری از یادگیری‌هــای انســان محســوب می‌شــود 
)کلایــن بــرگ، 1387، ج 2، ص 494(. آن‌چــه مســلم اســت این‌کــه در انســان حالتــی روانــی وجــود دارد کــه 
باعــث می‌شــود در بســیاری از خصوصیــات شــخصیتی و آداب و رســوم از دیگــران تأثیــر پذیــرد. ایــن حالــت 
هــان تقلیــد اســت کــه در روان‌شناســی اجتماعــی این‌گونــه تعریــف می‌شــود: »تقلیــد بــه وضعیتــی گفتــه 
می‌شــود کــه موقعیتــی تحریــک کننــده، موجــب فعالیتــی حرکتــی شــود کــه بــه نوعــی بــه موقعیــت محــرک 

شــبیه باشــد« )آلپــورت و دیگــران، 1371، ص 61(.
بــر اســاس ایــن تعریــف، زمانــی کــه عوامــل محــرک بــا اهــداف، نیازهــا، نگرش‌هــا و خواســته‌های فــرد 
منطبــق باشــد، فــرد ســعی می‌کنــد رفتارهایــی را انجــام دهــد تــا هرچــه بیشــر خــود را بــه آن نزدیــک کنــد. 
بنابرایــن ایــن رفتــار تقلیــدی، آگاهانــه و هدف‌منــد اســت؛ البتــه بایــد توجــه داشــت کــه تقلیــد در معنــای 
عــام، شــامل ســه مرحلــه اســت: اول: این‌کــه فــرد رفتــار یکــی از اطرافیــان خــود را دقیقــاً و بــدون فکــر و 
بــدون آگاهــی انجــام دهــد، ماننــد کــودک چنــد ماهــه کــه بــا خنــده اطرافیــان خــود بی‌درنــگ می‌خنــدد، 
ایــن حالــت از هــر درک و تشــخیصی مبراســت و »محــاکات« نــام دارد. دوم: این‌کــه انســان، رفتــار دیگــران را 
بــا آگاهــی انــدک پیــروی کنــد؛ مثــل بچه‌هــای کوچــک بــرای این‌کــه خــود را شــبیه بزرگ‌ترهــا کننــد رفتــار 
آنــان را تکــرار می‌کننــد، هرچنــد کــه از هــدف و قصــد آنــان در ایــن کار بی‌اطــاع هســتند. ســوم: این‌کــه 
انســان رفتــار دیگــری را بــا آگاهــی کافــی و اختیــار کامــل تقلیــد می‌کنــد، ایــن مرحلــه »اقتبــاس« نــام دارد 

)مصبــاح یــزدی، 1390، ص 212(.
ــد کــه حالــت اول؛  ــاط هســتیم؛ هرچن ــا حالــت دوم و ســوم در ارتب در روش تربیــت الگویــی بیشــر ب
یعنــی محــاکات هــم می‌توانــد زمینــه تحقــق مراحــل بعــدی را ایجــاد کنــد. بــر اســاس آن‌چــه گفتــه شــد، 
وقتــی تأثیــر انســان را از الگــو تحلیــل کنیــم بــه ایــن نتیجــه می‌رســیم کــه بــر بــا میــل کمال‌طلبــی اهدافــی 
را بــرای خــود ترســیم می‌کنــد، زمانــی کــه بــا یــک الگــو آشــنا می‌شــود و آمــال خــود را در او می‌بینــد، از 
نظــر روانــی بیــن خــود و الگــو هماهنگــی می‌بینــد، از دیگــر ســوی، احســاس نیــاز بــه کمالــی کــه در الگــو 
ــه  ــاند. ب ــو می‌کش ــت از الگ ــازی و تبعی ــه همانندس ــد و ب ــو می‌کن ــذوب الگ ــر را مج ــود دارد الگوپذی وج
عبــارت دیگــر، الگوپذیــر الگــو را نمونــه بیرونــی و واقعــی بــرای آمــال خویــش می‌بینــد و تحقــق آرزوهــای 
خــود را در او می‌یابــد و ســعی می‌کنــد تــا بــا تقلیــد از او بــه کــال مطلوبــش برســد. نکتــه مهــم این‌کــه 
بــه دلیــل تأثیرگــذاری بــالای الگوهــا در تربیــت افــراد، بایــد نمونه‌هــای اصــاح شــده‌ای بــه متربــی ارائــه شــود 
کــه مســیر تربیــت دچــار انحــراف نشــود و بــه خاطــر همیــن در دیــن اســام بــه افــراد شــاخصی که بــه دلیل 
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ورود بــه موقعیت‌هــای خــاص اجتماعــی در جایــگاه الگــو قــرار می‌گیرنــد، توصیــه می‌کنــد کــه حتــاً قبــل 
از این‌کــه مســئولیتی را قبــول کننــد رفتــار و منــش خــود را اصــاح کننــد. »مَــنْ نصََــبَ نفَْسَــهُ للِنَّــاسِ إمَِامــاً 
فلَیْبـْـدَأْ بِتعَْلِیــمِ نفَْسِــهِ قبَـْـلَ تعَْلِیــمِ غَیــرهِِ )نهج‌البلاغــه، حکمــت 73(؛ کســی کــه خــود را رهــر مــردم قــرار داد 
پیــش از آن کــه بــه تعلیــم دیگــران بپــردازد، بایــد خــود را تربیــت کنــد«. امــام علــی)ع( در بیــان علــت ایــن امر 
می‌فرمایــد: »النَّــاسُ بِأمَُراَئهِِــمْ أشَْــبَهُ مِنْهُــمْ بِآباَئهِِــم )ابــن شــعبه حرانــی، 1404، ص 208(؛ مــردم بــه حاکــان 
خــود، شــبیه‌ترند تــا بــه پــدران خــود«. بنابرایــن هــر چــه نفــوذ الگوهــا قوی‌تــر باشــد، احتــال وقــوع تأثیــر 
الگوهــا بیشــر اســت. بــه همیــن دلیــل، شــناخت الگوهــای برتــر و شــناخت جنبه‌هــای مختلــف زندگی‌شــان، 
بــه جهــت رســیدن بــه کــال مطلــوب ضروری اســت. روش تربیــت الگویــی در همــه محیط‌هــا و ســنین 
کاربــرد دارد و بــه خاطــر ایــن گســردگی دامنــه کاربــرد، حائــز اهمیــت اســت و الگوبــرداری و تقلیــد، بخــش 

ــرد. ــادی از آموخته‌هــای انســان را در برمی‌گی مهــم و زی
»آلــرت بنــدورا« یکــی از صاحب‌نظــران حــوزه یادگیــری اجتماعــی، معتقــد اســت کــه یادگیــری از راه 
مشــاهده پیامدهــای رفتــار الگوهــا بــه دســت می‌آیــد و چــون انســان دائمــاً در معــرض تجربه‌هــای مختلــف 
ــد، از  ــت می‌کنن ــر را هدای ــار ب ــه رفت ــدی ک ــر قواع ــه اک ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــت، می‌ت ــرداری اس الگوب
چیــزی شــبیه الگوبــرداری انتزاعــی نشــأت می‌گیــرد )هرگنهــان و دیگــران، 1374، ص 449(. فرآینــد مشــاهده 
الگوهــا و تنظیــم رفتــار فــرد بــر اســاس تجربــه و مشــاهدات خــود، از دوران کودکــی آغــاز می‌شــود و تــا 
آخــر عمــر ادامــه می‌یابــد. از طرفــی تعــدد و تنــوع الگوهــا و محیط‌هــای تربیتــی، دامنــه اســتفاده از ایــن 
روش را گســرش داده اســت. خانــواده، مدرســه، هم‌ســالان، جامعــه و محیــط کار و فعالیــت افــراد، نهادهایــی 
ــه  ــا همیش ــن محیط‌ه ــک از ای ــر ی ــد. در ه ــود را در آن می‌گذرانن ــی خ ــان و زندگ ــراد زم ــه اف ــتند ک هس

افــرادی هســتند کــه خواســته یــا ناخواســته نقــش الگــو را بــر عهــده دارنــد.
ــا را در  ــه تقویت‌کننده‌ه ــس ک ــر ک ــد: »ه ــاره می‌گوی ــن ب ــران در ای ــی از صاحب‌نظ ــز« یک »کرومبولت
اختیــار داشــته باشــد، می‌توانــد الگــو قــرار گیــرد« )کرومبولتــز، 1368، ص 93(. پــس ضرورت و نقــش الگوهــا 
ــا، سرمشــق‌ها و  ــش اســت. الگوه ــوزش و پیمای ــا« در آم ــش »سرمشــق« و »قطب‌نم ــد نق ــت، مانن در تربی
ــا، ص 53(.  ــی، بی‌ت ــل شــدن هســتند )واثق ــل و مســیر دشــوار انســان کام ــرورش و تکام قطــب نماهــای پ
ــوان  ــر آن از روش الگویــی می‌ت ــادی و نظای ــه حیطه‌هــای اخلاقــی، عاطفــی، اجتماعــی، عب ــن، درکلی بنابرای
بهــره جســت. تربیــت الگویــی بــه صورت‌هــای گوناگونــی اســت: 1( معرفــی الگوهــای حســنه 2( تجســم 

الگوهــای حســنه 3( نفــی الگوهــای ســیئه، کــه بــه تبییــن آن‌هــا می‌پردازیــم.

3-1- معرفی الگوهای حسنه
مقصــود از ایــن روش، ارائــه یــک الگــوی خــوب و دقیــق اســت؛ یعنــی الگوهــای بیرونی و قابل مشــاهده 
کــه بــه دو صــورت قابــل ارائــه اســت: 1( موقعیت‌هایــی کــه خــود مربــی، الگــوی خوبــی اســت و متربــی 
رفتــار و کیفیــت مطلــوب را عمــاً در مربــی می‌بینــد. شــاید ایــن بهتریــن نمونــه تربیــت الگویــی باشــد کــه 
متربــی گفتــار و کــردار مربــی را هماهنــگ می‌بینــد و ایده‌هــا و اعــال او را در کنــار هــم می‌بینــد. بــرای 
نمونــه امــام علــی)ع( همــواره در گفتــار و کــردارش پیــروی از خــود و عــرت پیامــر)ص( را بــه عنــوان الگوهــای 
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کامــل، عامــل نجــات و هدایــت معرفــی می‌کــرد: »فأَیَــنَ تذَْهَبُــونَ وَ أنََّــی تؤُفْکَــونَ؟ وَ الْْأعَْــاَمُ قاَئِِمـَـةٌ وَ الْْآیــاتُ 
ــةُ الحَْــقِّ  ــاهُ بِکــمْ وَ کیــفَ تعَْمَهُــونَ وَ بیَنَکــمْ عِــرْةَُ نبَِیکــمْ؟ وَ هُــمْ أزَمَِّ ــةٌ؛ فأَیَــنَ یتَ وَاضِحَــةٌ وَ المَْنَــارُ مَنْصُوبَ
ــا  ــاشِ. أیَهَ ــرآْنِ وَ ردُِوهُــمْ وُرُودَ الهِْیــمِ العِْطَ ــازلِِ القُْ ــدْقِ. فأَنَزْلِوُهُــمْ بِأحَْسَــنِ مَنَ ــنَةُ الصِّ یــنِ وَ ألَسِْ ــاَمُ الدِّ وَ أعَْ
ــا وَ لیَــسَ بِِمَیــتٍ وَ  ــهُ یمُــوتُ مَــنْ مَــاتَ مِنَّ ــاسُ خُذُوهَــا عَــنْ خَاتَــمِ النَّبِییــنَ )صلــی اللــه علیــه وآلــه( "إنَِّ النَّ
یبْلـَـی مَــنْ بلَِــی مِنَّــا وَ لیَــسَ بِبـَـالٍ"؛ فـَـاَ تقَُولـُـوا بِِمَــا لََا تعَْرفِـُـونَ، فـَـإنَِّ أکَــرََ الحَْــقِّ فِیــاَ تنُْکــروُنَ وَ اعْــذِرُوا مَــنْ 
ــةَ لکَــمْ عَلیَــهِ وَ هُــوَ أنَـَـا، أَ لـَـمْ أعَْمَــلْ فِیکــمْ بِالثَّقَــلِ الْْأکَــرَِ وَ أتَـْـرُک فِیکــمُ الثَّقَــلَ الْْأصَْغَــرَ؟ قـَـدْ رَکــزتُْ  لََا حُجَّ
فِیکــمْ راَیــةَ الْْإِیــاَنِ وَ وَقفَْتکُــمْ عَلَــی حُــدُودِ الحَْــاَلِ وَ الحَْــراَمِ وَ ألَبَْسْــتکُمُ العَْافِیــةَ مِــنْ عَدْلِــی وَ فرَشَْــتکُمُ 
المَْعْــروُفَ مِــنْ قوَْلـِـی وَ فِعْلِــی وَ أرََیتکُــمْ کراَئِــمَ الْْأخَْــاَقِ مِــنْ نفَْسِــی، فَــاَ تسَْــتعَْمِلوُا الــرَّأیْ فِیــاَ لََا یــدْرکِ 
قعَْــرهَُ البَْــرَُ وَ لََا تتَغََلغَْــلُ إلِیَــهِ الفِْکــرُ )مــکارم شــیرازی، 1386، ج 3، صــص 576-575(؛ مــردم! کجــا می‌رویــد؟ 
ــه  ــا این‌ک ــکار اســت. ب ــانه‌های آن آش ــته و نش ــق برافراش ــای ح ــوید؟ پرچم‌ه ــرف می‌ش ــرا از حــق منح چ
چراغ‌هــای هدایــت روشــن‌گر راهنــد، چــون گمراهــان بــه کجــا می‌رویــد؟ چــرا سرگردانیــد؟ در حالــی کــه 
عــرت پیامــر شــا در میــان شماســت. آن‌هــا زمــام‌داران حــق و یقیننــد؛ پیشــوایان دیــن و زبان‌هــای راســتی 
ــه ســوی  ــد تشــنگانی کــه ب ــد و همانن ــازل قــرآن، جای‌شــان دهی ــن من ــد در بهتری و راســتگویانند. پــس بای
آب شــتابانند، بــه سوی‌شــان هجــوم ببریــد« )نهج‌البلاغــه، خطبــه 87، فــراز 16-13(. امــام)ع( در بخش‌هــای 
پیشــین ایــن خطبــه، عــالم مخلــص آگاه و عالم‌نمــای منحــرف گمــراه را بــا اوصافــی معرفــی فرمــود. در ایــن 
بخــش بــرای شــناخت گــروه اول از گــروه دوم و نیــز بــرای الگــو گرفــن نســبت بــه گــروه اول بــه سراغ اهــل 
بیــت پیامــر)ص( و موقعیــت آن‌هــا در جامعــه اســامی مــی‌رود. 2( مواقعــی کــه مربــی نمونه‌هــای دیگــری 
را بــه متربــی ارائــه می‌کنــد. نمونه‌هــای فراوانــی از ایــن روی‌کــرد را می‌تــوان در قــرآن کریــم و در روایــات 
اهــل بیــت)ع( یافــت. ماننــد: »لَقَــد کان لَکُــم فِــی رسَُــولِ اللــهِ اسُــوَةٌ حَسَــنَهٌ ...« )احــزاب: 21(. در ایــن آیــه 
پیامــر)ص( بــه عنــوان الگــوی برتــر معرفــی شــده اســت و در جایــی دیگــر حــرت ابراهیــم)ع( و یارانــش بــه 
عنــوان الگویــی حســنه بــرای مؤمنــان بیــان شــده اســت )ممتحنــه: 4 و 6(. هم‌چنیــن در بســیاری از آیــات 
قــرآن، زندگــی پیامــران و بنــدگان خــوب خداونــد بــه شــیوه داســتان‌های جالــب و قابــل فهمــی بیــان شــده 
اســت کــه نشــان می‌دهــد خداونــد بــه نمایــش و پیــروی از الگوهــای الهــی اهتــام دارد. در احادیــث اهــل 
بیــت)ع( از ایــن قبیــل نمونه‌هــا بســیار آمــده اســت. بــرای مثــال: امیرالمؤمنیــن)ع( پــس از رحلــت پیامــر)ص( بــا 
معرفــی ایشــان و خصوصیــات ممتــاز آن حــرت از ایــن نــوع تربیــت الگویــی اســتفاده کــرده و می‌فرمایــد: 
ــه  ــنَنِ )نهج‌البلاغــه، خطب ــدَی السُّ ــا أهَْ ــنَّتِهِ فإَنَِّهَ ــتنَُّوا بِسُ ــدْی وَ اسْ ــلُ الهَْ ــهُ أفَضَْ ــدْی نبَِیکــمْ فإَنَِّ ــدُوا بِهَ »وَ اقتَْ
ــا  110، فــراز 5(؛ از راه و رســم پیامبرتــان پیــروی کنیــد کــه بهتریــن راهنــای هدایــت اســت، رفتارتــان را ب
روش پیامــر)ص( تطبیــق دهیــد کــه هدایت‌کننده‌تریــن روش‌هاســت«. هم‌چنیــن امــام)ع( از اصحــاب شــهید و 
باوفایــش ســخن می‌گویــد و ویژگی‌هــای آنــان را بیــان می‌فرمایــد تــا الگــوی واقعــی مــردم باشــند )هــان، 
خطبــه 182، فــراز 29(. بنابرایــن هرچــه الگــو کامل‌تــر باشــد، اثــر آن بــر الگوپذیــر بیش‌تــر اســت. عــاوه 
بــر ایــن هرچــه قــدر الگــو در جنبه‌هــای مختلــف جامــع باشــد و شایســته عمــل کنــد، قــدرت جــذب و اثــر 
بیشــری خواهــد داشــت. بــه همیــن دلیــل در روایــات اســامی بــه پیــروی از اولیــای خــدا بــه ویــژه پیامــر 

اســام)ص( و امامــان معصــوم)ع( بســیار ســفارش شــده اســت. 
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3-2- تجسم الگوهای حسنه
در ایــن روش، مربــی بــه ارائــه الگویــی فرضــی بــا ویژگی‌هایــی مطلــوب و مــورد هــدف تربیتــی خــود 
می‌پــردازد. اســتفاده از داســتان‌ها و تمثیل‌هــای جــذاب در راســتای ایــن روش تربیتــی اســت کــه هــر چــه 
ــت  ــود و کیفی ــد ب ــر خواه ــر موفق‌ت ــورد نظ ــخصیت م ــکل‌گیری ش ــد، در ش ــالا باش ــی ب ــر مرب ــدرت ه ق
داســتان و تاثیــرات مثبــت حــرکات و اعــال قهرمــان داســتان، متربــی را وادار بــه پیــروی از الگــو می‌کنــد. 
در قــرآن کریــم توصیــف »اوُلوالالبَــاب«، »مُفلِحُــون«، »عِبــادُ الرَّحمَــن«، »مُؤمِنُــون«، »مُتَّقُــون«، »مُهتَــدون« 
و غیــره در راســتای همیــن روش اســت؛ زیــرا قــرآن بــا نشــان دادن ویژگی‌هــای هــر طبقــه ســعی دارد بــرای 
مخاطــب خــود الگــو قــرار دهــد. نمونه‌هــای زیــادی از ایــن روش در احادیــث نیــز وجــود دارد. بــه عنــوان 
مثــال پیامــر)ص( در توصیــف مؤمــن می‌فرمایــد: »أَ‌لاأنُبَِّئکُــمْ بِالمُْؤمِْــنِ مَــنِ ائتْمََنَــهُ المُْؤمِْنُــونَ عَلَــی أنَفُْسِــهِمْ 
وَ أمَْوَالهِِــمْ أَ لاأنُبَِّئکُــمْ بِالمُْسْــلِمِ مَــنْ سَــلِمَ المُْسْــلِمُونَ مِــنْ لسَِــانهِِ وَ یــدِه.. )کافــی، 1362، ج 2، ص 235(؛ آیــا 
شــا را از مؤمــن آگاه نکنــم؟ کســی اســت کــه مــردم او را نســبت بــه جــان و مــال خــود امیــن شــارند، آیــا 
شــا را آگاه نکنــم از مســلمان؟ کســی اســت کــه مســلمانان از دســت و زبانــش ســالم باشــند و آزار نکشــند«. 
هم‌چنیــن، حــرت علــی)ع( بــه تبییــن فضائــل و نشــان دادن مناقــب شــخصیتی می‌پــردازد و پیــروان خــود را 
بــه فراگیــری ایــن فضایــل و سرآمــدی در برخــورداری از ایــن فضائــل ترغیــب می‌کنــد )نهج‌البلاغــه، حکمــت 
ــه 193(. طــی  ــد )هــان، خطب ــان می‌کن ــه بلنــدی را در وصــف متقیــن بی ــه هــام، خطاب 289( و در خطب
ــا تجســم  ــی ب ــا مترب ــردازد ت ــوب می‌پ ــی مطل ــف الگوهای ــردازش و توصی ــه پ ــی)ع( ب ــام عل ــن ســخنان، ام ای
آن در فکــر خــود از خصوصیــات آن تبعیــت کنــد و هــدف از همــه این‌هــا ارائــه مدل‌هایــی کامــل بــرای 
متربیــان اســت کــه در مســیر تربیــت بــه انحــراف کشــیده نشــوند. پــس مقصــود از این شــیوه ارائــه الگوهای 
مطلــوب تخیلــی و فرضــی اســت کــه مربــی بــه بیــان و توصیــف ویژگی‌هایــی از الگــو می‌پــردازد و زمینــه 
را طــوری فراهــم می‌کنــد کــه متربــی را بــه تجســم آن الگــو بکشــاند و برخــاف مــورد قبــل؛ یعنــی معرفــی 
الگوهــای حســنه کــه در آن، نمونــه خارجــی موجــود بــوده و دقیقــاً به‌طــور خــاص بــه الگــو اشــاره و نــام برده 
می‌شــود؛ در تجســم الگوهــای حســنه یــا الگوپــردازی، نمونــه بــرای متربــی، ســاخته و پرداختــه می‌شــود و 

مصــداق خارجــی و نمونــه عینــی به‌طــور مشــخص و خــاص نــام بــرده نمی‌شــود.

3-3- نفی الگوهای سیئه
در ایــن روش، مربــی بــا توصیــف الگوهــای منفــی و ترســیم ویژگی‌هــا و ابعــاد مخــرب آن و عواقــب 
ســوء پیــروی از آن‌هــا، نگــرش منفــی در متربــی نســبت بــه آن الگوهــا ایجــاد می‌کنــد. بــر طبــق فرمایــش 
امــام علــی)ع( اگــر گمراهــی شــناخته شــود، راه صحیــح شــناخته می‌شــود؛ چراکــه فرمــود: »وَ اعْلمَُــوا أنََّکــمْ 
ــذِی نقََضَــهُ وَ  ــوا الَّ ــی تعَْرفُِ ــابِ حَتَّ ــاقِ الکْتَ ــنْ تأَخُْــذُوا بِِمیِثَ ــهُ وَ لَ ــذِی ترَکَ ــوا الَّ ــی تعَْرفُِ ــوا الرُّشْــدَ حَتَّ ــنْ تعَْرفُِ لَ
ــذَهُ )هــان، خطبــه 147، فــراز 13(؛ و بدانیــد کــه هیــچ‌گاه حــق را  ــذِی نبََ ــوا الَّ ــهِ حَتَّــی تعَْرفُِ ــکوا بِ ــنْ تََمسََّ لَ
نخواهیــد شــناخت، جــز آن‌کــه تــرک کننــده آن را بشناســید! و هرگــز بــه پیــان قــرآن وفــادار نخواهیــد بــود، 
ــده آن را  ــه رهــا کنن ــد، مگــر آن‌ک ــگ نمی‌زنی ــرآن چن ــه ق ــز ب ــه پیمان‌شــکنان را بشناســید و هرگ مگــر آن‌ک
ــا شناســایی و بررســی ویژگی‌هــا  ــه دســت می‌آیــد کــه ب ــان علــی)ع( ب شناســایی کنیــد« از ســخن امیرمؤمن
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و آســیب‌های الگوهــای نامطلــوب، می‌تــوان بــه حقانیــت الگوهــای مطلــوب و تبعیــت از آن‌هــا رهنمــون 
شــد. همــواره امــام)ع( در مناســبت‌های مختلــف افــراد را از الگوهــای ناشایســت نهــی می‌کــرد. بــه عنــوان 
مثــال در نامــه بــه زیــاد بــن ابیــه او را از معاویــه برحــذر داشــت: »وَ قَــدْ عَرفَْــتُ أنََّ مُعَاوِیــةَ کتَــبَ إلِیَــک 
ــیطاَنُ یأتِْــی المَْــرءَْ مِــنْ بیَــنِ یدَیــهِ وَ مِــنْ خَلفِْــهِ وَ  َــا هُــوَ الشَّ یسْــتزَلُِّ لبَُّــک وَ یسْــتفَِلُّ غَرْبَــک، فاَحْــذَرهُْ، فإَنَِّمَّ
عَــنْ یمِینِــهِ وَ عَــنْ شِــاَلهِِ لیِقْتحَِــمَ غَفْلتََــهُ وَ یسْــتلَِبَ غِرَّتـَـهُ )هــان، نامــه 44، فــراز 2-1(؛ اطــاع یافتــم کــه 
معاویــه بــرای تــو نامــه‌ای نوشــته تــا عقــل تــو را بلغزانــد و اراده تــو را سســت کنــد. از او بــرس کــه شــیطان 
اســت و از پیــش‌رو و پشــت سر و از راســت و چــپ بــه ســوی انســان می‌آیــد تــا در حــال فراموشــی، وی را 

تســلیم خــود ســازد و شــعور و درکــش را بربایــد«.

4- فواید تربیت الگویی
الگــو یــک مدلــی اســت کــه در مقابــل چشــم انســان قــرار دارد و آدمــی بــدون اســتفاده از لغــات و 
کلــات از او یــاد می‌گیــرد و یــا می‌تــوان گفــت؛ الگــو، قاعــده و دســتوری مجســم؛ ولــی غیرمســتقیم اســت 
کــه انســان آگاهانــه و یــا ناخودآگاهانــه از او پیــروی می‌کنــد. آن‌چــه در تربیــت بایــد مــورد رعایــت و توجــه 
باشــد، ویژگی‌هــای مــورد نظــر در مــورد الگوســت. الگوهــای تربیتــی بایــد دارای صفــات و اخــاق عالــی 
باشــند. نقص‌هــای قابــل توجهــی نداشــته باشــند. در تقــوا، در حســن خلــق، در معــاشرت، در شــکیبایی بــه 
موقــع، در مقاومــت بــه هنــگام، در تصمیم‌گیــری و اعــام تصمیــم، در جدیــت و اعِــال اراده نمونــه باشــند 
)قائمــی، 1368، ص 192-191(. در ایــن صــورت اســت کــه تربیــت الگویــی مفیــد واقــع خواهــد شــد. تربیــت 
الگویــی دارای فوایــد و بــرکات زیــادی اســت کــه از بــاب نمونــه و بــه جهــت جلوگیــری از اطالــه کلام، در ایــن 

نوشــتار تنهــا بــه ذکــر ســه فایــده مهــم آن پرداختــه شــده اســت.

4-1- تقویت امید و اراده
یکــی از راه‌هــای تربیــت قــرآن بــرای تقویــت امیــد، پیــروی و تقلیــد از الگوهــای قرآنی اســت: »لَقَــدْ کانََ 
لَکــمُ فِیهِــمْ أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِّمَــن کانََ یرجُْــواْ اللــه...« )ممتحنــه: 6(. زیــرا بــرای رســیدن بــه کــال مطلــوب، 
بایــد بــه دنبــال الگوهــا و نمونه‌هایــی بــود تــا امیــد بــه آینــده بــه صــورت امیــدی حقیقــی پدیــدار شــود. 
انبیــا در ایــن زمینــه افــراد کاملــی هســتند و از مصادیــق بــارز الگوهــای برتــر می‌باشــند: »أوُْلَئــک الَّذِیــنَ 
هَــدَی اللَّــهُ فَبِهُدَئهُــمُ اقْتَدِه...«)انعــام: 90(. پــس از ایشــان، انســان بــه پیــروی از امامــان معصــوم)ع( و اولیــای 
خــدا ســفارش شــده اســت )جــوادی آملــی، 1388، ص 58(. بنابرایــن، بررســی جوانــب مختلــف و حــوادث 
ــد سرمشــق و الگــوی هــر انســانی باشــد.  ــان می‌توان زندگــی پیامــران و ویژگی‌هــای اخلاقــی و روحــی آن
ــا  ــه تنه ــان ن ــران اســت. سرگذشــت آن ــای پیام ــت و... از ویژگی‌ه ــار، صــر، ایســتادگی، شــجاعت، متان ایث
ــوت  ــه ق ــی نیکــو و مای ــز الگوی ــران نی ــر پیام ــرای دیگ ــه ب ــادی باشــد؛ بلک ــردم ع ــرای م ــو ب ــد الگ می‌توان
قلــب و قــوت اراده و افزایــش امیــد و انگیــزه محســوب می‌شــود؛ چراکــه قــرآن خطــاب بــه پیامــر اســام)ص( 
ــقُّ وَ  ــذِهِ الْحَ ــی هَ ــاءکَ ف ــؤَادَک وَ جَ ــهِ فُ ــتُ بِ ــا نثَُبِّ ــلِ مَ ــاءِ الرُّسُ ــنْ أنَبَ ــک مِ ــصُّ عَلیَ ــد: »وَ کلاُّ نَّقُ می‌فرمای
مَوْعِظَــةٌ وَ ذِکــرَی لِلْمُؤْمِنِیــن )هــود: 120(؛ مــا از هــر یــک از سرگذشــت‌های انبیــا بــرای تــو بازگــو کردیــم تــا 
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بــه وســیله آن، قلبــت را آرامــش بخشــیم و اراده‌ات قــوی گــردد و در ایــن )اخبــار و سرگذشــت‌ها( بــرای تــو 
حــق و بــرای مؤمنــان، موعظــه و تذکــر اســت«. »مَــا نثُبَِّــتُ« مفعــول نَّقُــصُّ اســت و معنــای ثبــات و آرامــش 
قلــب و افزایــش یقیــن پیامــر اســت؛ زیــرا بســیاری دلیــل، هرچــه بیشــر باعــث تثبیــت و تســکین دل و ثبات 

ــی، 1412، ج 2، ص 173(. ــود )طبرس می‌ش
پیــروی از انبیــاء بــه ویــژه پیامــر اســام)ص( کــه الگــوی کامــل بودنــد و امــام علــی)ع( و امامــان معصــوم)ع( 
ــال دارد. آن  ــه دنب ــر را ب ــی خی ــده و عاقبت ــه آین ــد ب ــان ســعادت‌مندی می‌باشــند، امی ــن راهنمای ــه بهتری ک
چنــان کــه امــام علــی)ع( فرمــود: »فـَـإنِْ أطَعَْتمُُونـِـی فإَنِِّــی حَامِلکُــمْ إنِْ شَــاءَ اللَّــهُ عَلـَـی سَــبِیلِ الجَْنَّــةِ وَ إنِْ کانَ 
ةٍ شَــدِیدَةٍ وَ مَذَاقـَـةٍ مَرِیــرةٍَ )نهج‌البلاغــه، خطبــه 156، فــراز 1(؛ اگــر از مــن پیــروی کنیــد، بــه خواســت  ذاَ مَشَــقَّ
خــدا شــا را بــه راه بهشــت خواهــم بــرد، هــر چنــد ســخت و دشــوار و پــر از تلخی‌هــا باشــد«. ســختی‌ها 
و تــرس از دشــواری مســیر، معمــولاً اراده آدمــی را از ادامــه مســیر تضعیــف و متزلــزل می‌کنــد. امــام)ع( بــا 
معرفــی خــود بــه عنــوان الگــو بــه شرط تبعیــت، ایــن امیــد و قــوت قلــب را در دل مــردم ایجــاد می‌کنــد کــه 

ســعادت‌مند خواهنــد شــد.

4-2- شناخت بدی‌ها
ــا  ــش خط ــه کاه ــد و در نتیج ــک می‌کن ــا کم ــناخت بدی‌ه ــه ش ــی ب ــل در زندگ ــی کام ــن الگوی داش
ــوَهِ وَ  ــی الاسُ ــکَ فِ ــهِ کافٍ لَ ــولِ الل ــی رسَُ ــد کانَ فِ ــی)ع( فرمــود: »وَ لقََ ــام عل ــال دارد. ام ــه دنب و اشــتباه را ب
نیــا وَ عَیبِهــا )هــان، خطبــه 160، فــراز 14(؛ بــرای تــو کافــی اســت کــه راه و رســم  دَلیــلٌ لَــکَ عَلَــی ذمَِّ الدُّ
زندگــی رســول اللــه را اطاعــت نمایــی تــا راهنــای خوبــی بــرای تــو در شــناخت بدی‌هــا و عیب‌هــای دنیــا 
ــی‌دارد و  ــات بازم ــان را از انحراف ــام انس ــام و تم ــی ت ــن الگوی ــد«. داش ــتی‌های آن باش ــوایی‌ها و زش و رس
زشــتی‌ها و ناراســتی‌ها را بــه درســتی نشــان می‌دهــد؛ به‌خاطــر همیــن اســت کــه امــام علــی)ع( همــواره در 
ســخنان خــود بــه پیــروی از راه و رســم زندگــی پیامــر)ص( و اهل‌بیــت)ع( تأکیــد دارد. »بِنَــا یسْــتعَْطیَ الهُْــدَی وَ 
یسْــتجَْلیَ العَْمَــی )هــان، خطبــه 144، فــراز 3(؛ )مــردم( راه هدایــت را بــا راهنمایــی مــا می‌پوینــد و روشــنی 

ــد«. دل‌هــای کــور را از مــا می‌جوین

4-3- رشد و تعالی
تربیــت الگویــی از ثمــرات دعــوت و عمــل پیامــران اســت. پیامــران چــون انســان‌های کاملــی بودنــد، نــه 
تنهــا در گذشــته؛ بلکــه امــروزه نیــز بــرای بســیاری از مــردم الگوهــای کاملــی هســتند کــه می‌تواننــد مــورد 

پیــروی افــراد در حــال رشــد باشــند )نــری، 1365، ص 356(.
ــر)ص(  ــه از پیام ــانی را ک ــان انس ــت. ایش ــن الگوس ــام)ص( کامل‌تری ــر اس ــان)ع(، پیام ــدگاه امیرمؤمن از دی
ــی وَ  تبعیــت کنــد، بنــده محبــوب خــدا می‌دانــد: »فتَـَـأسَّ بِنَبیِّــکَ الأطیَــب الأطهَــر فـَـإنَّ فِیــه أسُــوَهً لمَِــن تأَسَّ
ــی بِنَبِیِّــهِ وَ المقُتـَـصُّ لِِأثــرهِ )نهج‌البلاغــه، خطبــه 160، فــراز  عَــزاءً لمَِــن تعَــزَّی وَ أحَــبُّ العِبــادِ إلـَـی اللــهِ المتُأَسِّ
23(؛ پــس بــه پیامــر پاکیــزه و پاکــت اقتــدا کــن کــه راه و رســم او الگویــی اســت بــرای الگوطلبــان و مایــه 
فخــر و بزرگــی اســت بــرای کســی کــه خواهــان بزرگــواری باشــد و محبوب‌تریــن بنــده نــزد خدا کســی اســت 
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کــه از پیامــرش پیــروی کنــد و گام بــر جــای‌گاه قــدم او نهــد«.

5- آسیب‌های روش تربیت الگویی
ــا آســیب‌هایی همــراه باشــد. آسیب‌شناســی  روش تربیــت الگویــی ماننــد هــر روشــی ممکــن اســت ب
ــه ارتقــا ایــن روش خواهــد انجامیــد و اثــر بخشــی آن را بیشــر خواهــد کــرد. گاه  روش تربیــت الگویــی ب
ایــن آفــات از ســمت الگــو، گاه از ســمت الگوپذیــر و گاه در اثــر دخالــت عوامــل خارجــی ایجــاد می‌شــود.

5-1- اختلاف بین الگوها
یکــی از آســیب‌هایی کــه ایــن روش بــا آن مواجــه می‌شــود، مشــکل اختــاف بیــن الگوهاســت. 
ــردان  ــد و سرگ ــبهه می‌کن ــک و ش ــار ش ــر را دچ ــود، الگوپذی ــاد می‌ش ــا ایج ــن الگوه ــه بی ــی ک تعارض‌های
ــادی  ــاف، بی‌اعت ــارض و اخت ــن تع ــل ای ــد و حاص ــت کن ــا را رعای ــول و ارزش‌ه ــدام اص ــه ک ــود ک می‌ش
الگوپذیــر نســبت بــه همــه ارزش‌هاســت و ارزش‌هــا جــای خــود را بــه ضــد ارزش‌هــا می‌دهنــد. کوفیــان 
در مقابــل شــامیان از همیــن ناحیــه ضربــه خوردنــد، وقتــی کــه بــزرگان قــوم کــه نقــش الگــو را بــرای مــردم 
برعهــده داشــتند، هرکــدام بــر طبــق منافــع خــود رفتــار کردنــد و بــا اهداف امــام علــی)ع( هماهنگ نگشــتند، 
ــی  ــمْ عَلَ ــوْمَ سَــیدَالوُنَ مِنْکــمْ بِاجْتِمََاعِهِ ــنُّ أنََّ هَــؤلََُاءِ القَْ ــهِ لََأظَُ امــام)ع( بــه آنــان هشــدار داد کــه »إنِِّــی وَ اللَّ
کــمْ وَ بِِمَعْصِیتِکــمْ إمَِامَکــمْ فِــی الحَْــقِّ وَ طاَعَتِهِــمْ إمَِامَهُــمْ فِــی البْاَطِــلِ )هــان،  باَطِلِهِــمْ وَ تفََرُّقِکــمْ عَــنْ حَقِّ
خطبــه 25، فــراز 2(؛ ســوگند بــه خــدا! مــردم شــام بــه زودی بــر شــا غلبــه خواهنــد کــرد؛ زیــرا آن‌هــا در یاری 
کــردن باطــل خــود، وحــدت دارنــد و شــا در دفــاع از حــق متفرقیــد، شــا امــام خــود را در حــق نافرمانــی 
کــرده و آن‌هــا امــام خــود را در باطــل فرمان‌بردارنــد«. از ایــن ســخن امــام)ع( نتیجــه می‌شــود کــه پیــروی 
ــال دارد و  ــه دنب ــران در اعمال‌شــان هماهنــگ نباشــند، شکســت را ب از الگوهــای نیــک؛ چنان‌چــه الگوپذی
در مقابــل، نتیجــه پیــروی از الگوهــای فاســد بــه شرطــی کــه الگوپذیــران هماهنــگ عمــل کننــد پیــروزی 
اســت. بنابرایــن تعــارض بیــن الگوهــا مشــکل مهمــی اســت کــه فرآینــد تربیــت بــه روش الگویــی را ناکارآمــد 
می‌کنــد. از همیــن روی بــر خــواص جامعــه کــه نقــش الگــو را بــرای عــوام دارنــد، واجــب اســت کــه در رفتــار 
و گفتارشــان بــا یکدیگــر هماهنــگ عمــل کننــد و در راســتای اهــداف پیشــوایی خــود رفتــار نماینــد تــا دچــار 

تفرقــه و شکســت نشــوند.

5-2- خطای الگوها
خطــا و اشــتباه الگوهــا تأثیــر بســیار منفــی بــر تربیــت الگویــی دارد و تأثیــر مخــرب آن از بقیه آســیب‌ها 
بیشــر اســت؛ زیــرا باعــث می‌شــود کــه افــراد زیــادی گمــراه شــوند. در این‌بــاره امــام علــی)ع( می‌فرمایــد: 
ــا )آمــدی، 1366، ص 47(؛ لغــزش عالِــم، مثــل  ــا غَیرهََ ــرقُِ مَعَهَ ــرقَُ وَ تغُْ ــفِینَةِ تغَْ ــمِ کانکْسَــارِ السَّ ــةُ العَْالِ »زلََّ
ــت در  ــن عل ــه همی ــد«. ب ــرق می‌کن ــود غ ــا خ ــران را ب ــود و دیگ ــرق می‌ش ــه غ ــتی اســت ک شکســن کش
آموزه‌هــای اســامی بــر تقــوا و کنــرل نفــس رهــران سیاســی، اجتماعــی، علمــی، فرهنگــی و بــه طــور کلــی 
افــراد شــاخصی کــه نقــش الگــو را در جامعــه برعهــده دارنــد، بســیار تأکیــد شــده اســت، بــه ویــژه افــرادی 
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کــه بــه نوعــی منتســب بــه دیــن و اولیــای خــدا هســتند و اهمیــت ایــن مســئله تــا آن‌جاســت کــه پــاداش و 
مجــازات اخــروی ایــن افــراد نســبت بــه دیگــران دو چنــدان اســت؛ آن چنان‌کــه خداونــد در قــرآن بــه زنــان 
پیامــر)ص( بــه دلیــل منتســب بــودن بــه پیامــر)ص( هشــدار می‌دهــد کــه در صــورت ارتــکاب بــه گنــاه، عذابــی 
بَینَــةٍ یضَاعَــفْ لهََــا العَْــذَابُ ضِعْفَیــن«  مضاعــف خواهنــد شــد: »یانسَِــاءَ النَّبــی مَــن یــأتِْ مِنکــنَّ بِفَحِشَــةٍ مُّ
ــن  ــدان حــد اســت کــه پیامــر)ص( در معرفــی بهترین‌هــا و بدتری ــا ب ــن مســئله ت )احــزاب: 30(. اهمیــت ای
ِّ شِِرَارُ العُْلـَـاَءِ وَ إنَِّ خَیــرَ الخَْیــرِ خِیــارُ العُْلـَـاَءِ )مجلســی، 1403، ج 2، ص  الگوهــا می‌فرمایــد: »ألَََا إنَِّ شََرَّ الــرَّ
110(؛ بدتریــن بدهــا، علــای بــد هســتند و بهتریــن خوب‌هــا، علــای خــوب می‌باشــند«. بنابرایــن، اســام 
ــد از انحــراف  ــف اســت و ســعی می‌کن ــی واق ــدان و الگوهــای اجتماع ــا، دانش‌من ــازنده عل ــه نقــش س ب
الگوهــا جلوگیــری کنــد؛ زیــرا وقتــی ایــن گــروه اشــتباه می‌کننــد، ایــن نقــش خــوب تبدیــل بــه نقشــی مخرب 
می‌شــود و حالــت دل‌سردی و انزجــار در مــردم بــه وجــود می‌آیــد و منجــر بــه انحــراف گروهــی از مــردم 

و نســل‌ها می‌شــود.

5-3- عدم تطابق گفتار و رفتار در الگوها
ناهماهنگــی در گفتــار و کــردار الگــو از دیگــر معایــب ایــن روش تربیتــی اســت. قــرآن افــرادی را کــه 
بــه صــورت زبانــی دیگــران را بــه نیکــی دعــوت می‌کننــد؛ امــا خودشــان ایــن کار را نمی‌کننــد، شــدیداً مــورد 
انتقــادات قــرار داده اســت: »أتَأَمُــرون النّــاس بِالــرِِّ و تنَسَــون أنفُسَــکم )بقــره: 44(؛ آیــا مــردم را بــه نیکــی 
دعــوت می‌کنیــد؛ امــا خودتــان را فرامــوش می‌کنیــد«. اصــولاً یــک برنامــه اساســی مخصوصــاً بــرای علــاء 
و مبلغیــن و داعیــان راه حــق ایــن اســت کــه بیــش از ســخن، مــردم را بــا عمــل خــود تبلیــغ کننــد )مــکارم 
شــیرازی، 1374، ج 1، ص 215(. هم‌چنیــن: »یــا أیُّهَــا الَّذِیــنَ ءَامَنُــواْ لِــمَ تقَُولُــونَ مَــا لاتفَْعَلُــون﴿﴾ کــرَُ مَقْتًــا 
عِنــدَ اللَّــهِ أنَ تقَُولُــواْ مَــا لاتفَْعَلُــون )صــف: 2 و 3(؛ ای کســانی کــه ایــان آورده‌ایــد چــرا ســخنی می‌گوییــد 
ــد«.  ــه عمــل نمی‌کنی ــد ک ــه ســخنی بگویی ــزد خــدا بســیار موجــب خشــم اســت ک ــد؟ ن ــه عمــل نمی‌کنی ک
ایــان بایــد بــا عمــل و صداقــت همــراه باشــد وگرنــه مســتحق سرزنــش و توبیــخ اســت. گفتــار بــدون عمــل 
خطرنــاک اســت. کلــات »کَــرَُ«، »مَقــت« و »عِندَاللــه« نشــان از خطرنــاک بــودن موضــوع اســت )قرائتــی، 
1386، ج 11، ص 600(. شــاید دلیــل ایــن انتقــاد ایــن باشــد کــه صحبــت بــدون عمــل، نوعــی ریــاکاری اســت 
کــه در الگــو بــه وجــود می‌آیــد. ایــن ریــا از یــک طــرف بــه الگوپذیــر سرایــت می‌کنــد و از طــرف دیگــر، 
ــر  ــود. به‌خاط ــر می‌ش ــر بی‌اث ــرای الگوپذی ــو ب ــای الگ ــد و حرف‌ه ــه‌دار می‌کن ــو را خدش ــه الگ ــاد ب اعت
همیــن اســت کــه امــام علــی)ع( می‌فرمایــد: »أیَهَــا النَّــاسُ إنِِّــی وَ اللَّــهِ مَــا أحَُثُّکــمْ عَلـَـی طاَعَــةٍ إلَِّاَّ وَ أسَْــبِقُکمْ 
ــراز 6(؛ ای مــردم!  ــه 175، ف ــا )نهج‌البلاغــه، خطب ــمْ عَنْهَ ــی قبَْلکَ ــةٍ إلَِّاَّ وَ أتَنََاهَ ــنْ مَعْصِی ــمْ عَ ــا وَ لََا أنَهَْاک إلِیَهَ
ســوگند بــه خــدا مــن شــا را بــه هیــچ طاعتــی وادار نمی‌کنــم، مگــر آن‌کــه پیــش از آن خــود، عمــل کــرده‌ام 
ــر  ــن ام ــت ای ــام)ع( در عل ــه‌ام«. ام ــرک گفت ــش از آن ت ــه پی ــز آن‌ک ــی‌دارم، ج ــاز نم ــا را ب ــی ش و از معصیت
ــده بی‌عمــل، چــون  ــرٍ )هــان، حکمــت 337(؛ دعوت‌کنن ــاَ وَتَ ــی بِ ــلٍ کالرَّامِ ــاَ عَمَ ــی بِ اعِ ــد: »الدَّ می‌فرمای
تیرانــداز بــدون کــان اســت«. از همیــن روی، امــام)ع( در ضرورت خودســازی مدیــران و رهــران جامعــه کــه 
ــدَأْ  ــاسِ إمَِامــاً فلَیْبْ در جــای‌گاه الگــو بــرای مــردم عــادی هســتند، تأکیــد می‌فرمایــد: »مَــنْ نصََــبَ نفَْسَــهُ للِنَّ
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بِتعَْلِیــمِ نفَْسِــهِ قبَْــلَ تعَْلِیــمِ غَیــرهِِ وَ لیْکــنْ تأَدِْیبُــهُ بِسِــیرتَهِِ قبَْــلَ تأَدِْیبِــهِ بِلِسَــانهِِ )هــان، حکمــت 73(؛ کســی 
کــه خــود را رهــر مــردم قــرار داد، بایــد پیــش از آن‌کــه بــه تعلیــم دیگــران بپــردازد، خــود را بســازد و پیــش 
از آن‌کــه بــه گفتــار تربیــت کنــد، بــا کــردار تعلیــم دهــد«. در روش تربیــت اســامی، بیشــرین تأکیــد بــر 
تربیــت بــر اســاس کــردار اســت، نــه گفتــار؛ بــا غیــر زبــان اســت، نــه بــا زبــان. بایــد مــردم خوبی‌هــا را در 
الگــو مشــاهده کننــد، نــه کــه فقــط بشــوند. بــه غیــر از ســیره علــوی)ع( در ســخنان ســایر امامــان معصــوم)ع( 
نیــز چنیــن تأکیداتــی بــه مربیــان و مدیــران جامعــه بــه وفــور دیــده می‌شــود. آن‌چنــان کــه امــام صــادق)ع( 
ــدْقَ وَ الـْـوَرَع )طبرســی، 1385، ص  فرمــود: »کونـُـوا دُعَــاةَ النَّــاسِ بِغَیــرِ ألَسِْــنَتِکمْ لیِــروَْا مِنْکــمُ الِِاجْتِهَــادَ وَ الصِّ
46(؛ شــا دعوت‌کننــدگان مــردم بــه غیــر زبان‌تــان باشــید؛ بایــد مــردم اجتهــاد و صداقــت و پرهیــزگاری را 

در شــا مشــاهده نماینــد«.
ــد،  ــل نمی‌کن ــد عم ــه می‌گوی ــور ک ــدارد و آن‌ط ــاور ن ــش را ب ــرف خوی ــود ح ــه خ ــی ک ــن الگوی بنابرای
ارزشــش را در نــزد مخاطــب از دســت می‌دهــد و چــون خــود بــرای حرفــش ارزشــی قائــل نیســت، دیگــران 
هــم حرفــش را ارزش‌منــد نمی‌داننــد و چنیــن الگویــی نــه تنهــا نقــش تربیتــی مثبتــی در مخاطبــان خویــش 

نــدارد؛ بلکــه اثــرات تربیتــی مخربــی را نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت.

5-4- فاصله بین الگو و الگوپذیر
فاصلــه بیــن الگــو و الگوپذیــر و نبــودن ارتبــاط مســتقیم بیــن آن‌هــا آســیب دیگــری اســت کــه می‌توانــد 
در روش تربیــت الگویــی مشــکل ایجــاد کنــد. ایــن فاصلــه گاه، بــه دلیــل وجــود واســطه‌ها باعــث می‌شــود 
کــه پیــام الگــو بــه درســتی بــه الگوپذیــر منتقــل نشــود. امــام علــی)ع( همــواره بــه والیــان خــود کــه نقــش 
ــه  ــاط باشــند. ب ــا مــردم در ارتب ــرای مــردم داشــتند، توصیــه می‌فرمــود کــه مســتقیماً ب الگــو و راهنــا را ب
همیــن منظــور، ایشــان بــه مالــک اشــر کــه بــه عنــوان فرمانــروای مــر، رهــر و الگــوی مــردم می‌باشــد، 
ــود را  ــچ‌گاه خ ــراز 120(؛ هی ــه 53، ف ــه، نام ــک )نهج‌البلاغ ــنْ رعَِیتِ ــک عَ ــنَّ احْتِجَابَ ــاَ تطُوَِّلَ ــد: »فَ می‌فرمای
ــرُ وَ  ــمُ الکْبِی ــرُ عِنْدَهُ ــد: »فیَصْغُ ــن امــر می‌فرمای ــت ای ــان عل ــراوان از مــردم پنهــان مــدار«. امــام)ع( در بی ف
غِیــرُ وَ یقْبُــحُ الحَْسَــنُ وَ یحْسُــنُ القَْبِیــحُ وَ یشَــابُ الحَْــقُّ بِالبْاَطِــل )هــان، نامــه 53، فــراز 122(؛  یعْظُــمُ الصَّ
پــس کار بــزرگ، انــدک و کار انــدک، بــزرگ جلــوه می‌کنــد، زیبــا، زشــت و زشــت، زیبــا می‌نمایــد و باطــل بــه 
لبــاس حــق در آیــد«. از همیــن روی امــام)ع( بــه فرمانــدار شــهر مکــه ســفارش فرمــود: »وَ لََایکــنْ لَــک إلَِــی 
ــاسِ سَــفِیرٌ إلَِّاَّ لسَِــانکُ وَ لََاحَاجِــبٌ إلَِّاَّ وَجْهُــک وَ لََاتحَْجُــنََّ ذاَ حَاجَــةٍ عَــنْ لقَِائِــک بِهَــا )هــان، نامــه 67،  النَّ
فــراز 2(؛ جــز زبانــت چیــز دیگــری پیــام رســانت بــا مــردم و جــز چهــره‌ات دربانــی وجــود نداشــته باشــد و 
هیــچ نیازمنــدی را از دیــدار خــود محــروم مگــردان« همان‌طــور کــه گفتــه شــد فاصلــه بیــن الگــو و الگوپذیــر 
ــد ممکــن  ــی محســوب شــود، هــر چن ــت الگوی ــل انحــراف و آســیب روش تربی ــوان عام ــه عن ــد ب می‌توان
اســت بــا وجــود فاصلــه، آســیبی وارد نشــود؛ ولــی توصیــه و تأکیــد اولیــای دیــن بــر عــدم فاصلــه بیــن الگــو 

و الگوپذیــر اســت.
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5-5- وابستگی فکری و محبت افراطی به الگوها
ــن حــال، گاهــی اوقــات باعــث می‌شــود  ــا ای ــای بســیاری دارد، ب ــد از الگــو مزای ــروی و تقلی اگرچــه پی
الگوپذیــر بــه لحــاظ فکــری بــه الگــو وابســته شــود و نتوانــد مســتقل فکــر کنــد. وابســتگی شــدید الگوپذیــر 
بــه الگــو باعــث می‌شــود کــه الگوپذیــر کورکورانــه همــه چیــز را از الگــو بگیــرد. قــرآن در آیــات بســیاری 
ــلَ  ــه: »وَ إذَِا قِی ــرای نمون ــه نهــی کــرده اســت. ب ــد کورکوران ــر داده و از تقلی ــه فکــر کــردن و تدب دســتور ب
لَهُــمُ اتَّبِعُــواْ مَــا أنَــزَلَ اللَّــهُ قَالـُـواْ بَــلْ نتََّبِــعُ مَــا ألَْفَینَــا عَلَیــهِ ءَاباَءَنـَـا أَ وَ لَــوْ کانََ ءَاباَؤُهُــمْ لََا یعْقِلُــونَ شَــیئا وَ 
لََا یهْتَــدُون )بقــره: 170(؛ و هنگامــی کــه بــه آن‌هــا گفتــه شــود: »از آن‌چــه خــدا نــازل کــرده اســت پیــروی 
ــا اگــر پــدران  ــر آن یافتیــم، پیــروی می‌نماییــم.« آی ــه، مــا از آن‌چــه پــدران خــود را ب کنیــد!« می‌گوینــد: »ن
آن‌هــا چیــزی نمی‌فهمیدنــد و هدایــت نیافتنــد )بــاز از آن‌هــا پیــروی خواهنــد کــرد؟(«. هــدف قــرآن، تربیــت 
اســت؛ یعنــی می‌خواهــد افــراد را آگاه کنــد. کــه مقیــاس و معیــار تشــخیص بایــد عقــل و فکــر باشــد، نــه 

ــد، مــا هــم چنیــن می‌کنیــم )مطهــری، 1360، ص 190(. صرف این‌کــه اجــداد مــا چنیــن کردن
در ســیره امامــان معصــوم)ع( بــه ویــژه امیرمؤمنــان)ع( نیــز توصیــه بــه تفکــر و تعقــل بــه وفــور یافــت 
می‌شــود. امــام علــی)ع( هیــچ‌گاه دیگــران را بــه پیــروی کورکورانــه از خــود، دســتور نمــی‌داد؛ بلکــه همــواره 
بــر محــور عقلانیــت حکــم می‌رانــد. ایشــان بــه عنــوان حاکــم حتــی در میــدان جنــگ در برابــر ســوالی کــه 
در ذهــن انســانی ایجــاد شــده ســفارش بــه اندیشــه‌ورزی می‌کنــد و حتــی راه تشــخیص حــق و باطــل را بــه 
او یــاد می‌دهــد و می‌فهمانــد کــه الگــو همــواره حجــت نیســت؛ بلکــه حــق اســت کــه همــواره حجیــت 
دارد. بــه عنــوان مثــال: در جنــگ جمــل شــخصی بــود کــه گرفتــار حیــرت بــود و نســبت بــه حقانیــت طرفیــن 
جنــگ کــه از یــاران پیامــر)ص( بودنــد، دچــار تردیــد شــد و از امــام علــی)ع( در این‌بــاره پرســش نمــود. حــرت 
ــا اهــل باطــل را بشناســی  ــا اهــل حــق را بشناســی و باطــل را بشــناس ت ــه او فرمــود: حــق را بشــناس ت ب
)یعقوبــی، بی‌تــا، ج 2، ص 210(. هم‌چنیــن ایــن وابســتگی فکــری بــه الگوهــا، محبــت افراطــی بــه آن‌هــا را 
بــه دنبــال دارد کــه باعــث ســلب اختیــار از الگوپذیــر می‌شــود و قــدرت تشــخیص و تمیــز را از وی می‌ربایــد 
و در روش تربیتــی، اختــال رخ می‌دهــد. علــی)ع( ایــن حقیقــت را این‌گونــه بیــان می‌فرمایــد: »مَــنْ عَشِــقَ 
شَــیئاً أعَشَــی بـَـرَهَُ وَ أمَْــرضََ قلَبَْــهُ فهَُــوَ ینْظـُـرُ بِعَیــنٍ غَیــرِ صَحِیحَــةٍ وَ یسْــمَعُ بِــأذُنٍُ غَیــرِ سَــمِیعَةٍ )نهج‌البلاغه، 
خطبــه 109، فــراز 14(؛ هرکــس بــه چیــزی عشــق نــاروا ورزد، نابینایــش می‌کنــد و قلبــش را بیــار کــرده، بــا 

چشــمی بیــار می‌نگــرد و بــا گوشــی بیــار می‌شــنود«.
محبــت افراطــی بــه الگــو از ســوی الگوپذیــر باعــث می‌شــود کــه در بســیاری از مــوارد، اشــتباهات الگــو 

دیــده نشــود و حتــی بــه عنــوان نیکــی تلقــی و تقلیــد شــود.

5-6- کثرت طرفداران الگوها
همیشــه کــرت نشــانه حقانیــت نیســت. امــام علــی)ع( در این‌بــاره می‌فرماید: »أیَهَــا النَّــاسُ لََا تسَْتوَْحِشُــوا 
فِــی طرَِیــقِ الهُْــدَی لقِِلَّــةِ أهَْلِــهِ فـَـإنَِّ النَّــاسَ قـَـدِ اجْتمََعُــوا عَلـَـی مَائـِـدَةٍ شِــبَعُهَا قصَِیــرٌ وَ جُوعُهَــا طوَِیــلٌ )همان، 
ــر گــرد  ــت مــردم ب ــرا اکثری ــدگان نهراســید؛ زی ــراز 1(؛ ای مــردم در راه راســت، از کمــی رون ــه 201، ف خطب
ســفره‌ای جمــع شــدند کــه ســیری آن کوتــاه و گرســنگی آن طولانی اســت«. امیرمؤمنــان)ع( کســانی از اصحاب 
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خــود را کــه در طریــق حــق و هدایــت گام بــر می‌دارنــد بــا ذکــر ایــن کــه راه آن‌هــا راه رســتگاری اســت بــه 
اســتقامت و پایــداری در ایــن راه ترغیــب می‌کنــد؛ چــون معمــولاً انســان از تنهایــی دچــار وحشــت می‌شــود 
و اگــر راهــی را کــه مشــغول پیمــودن آن اســت دراز و دشــوار باشــد و همراهــان او انــدک باشــند، گرفتــار بیم 
و هــراس می‌گــردد. امــام)ع( آنــان را نهــی می‌کنــد از ایــن کــه در طریــق هدایــت بــه ســبب کمــی رفیــق و 
همــراه، دســت‌خوش تــرس و هــراس شــوند و بیــان می‌کنــد کــه علــت کمــی عــده اهــل هدایــت و ســالکان 
راه حــق، ایــن اســت کــه مــردم دور جیفــه دنیــا را گرفتــه و در گــرد آن اجتــاع کرده‌انــد )بحرانــی، 1417، ج 
3، ص 856(. گاهــی افــراد فریــب کــرت طرفــداران شــخصیتی را می‌خورنــد و بــدون ایــن کــه در درســتی و 
نادرســتی گفتــار و کــردار وی بیندیشــند، مریــدش می‌شــوند و او را الگــوی خــود قــرار می‌دهنــد. پیامــر)ص( 
ــاً وَ سَــلکََ  ــاً قَــد سَــلکََ وَادیّ دربــاره علــی)ع( بــه عــار این‌گونــه ســفارش می‌کنــد: »یــا عــاّر! انِ رأَیــتَ عَلیّ
النّــاس وَادیــاً غَیــرهُ فاَســلک مَــعَ عَلــیّ وَدعَ النّــاس )متقــی هنــدی، 1401، ج 11، صــص 614-613(؛ ای عــار 
اگــر دیــدی علــی بــه راهــی مــی‌رود و همــه مــردم بــه راهــی دیگــر، تــو بــا علــی حرکــت کــن و همه مــردم را 
رهــا کــن« بنابرایــن همیشــه طرفــداران بــالای یــک فــرد یــا یک چیــز دلیلی بــر حقانیــت آن نیســت و تبعیت 
از آن صرفــاً بــه خاطــر کــرت طرفــداران، ناشــی از بینــش ضعیــف الگوپذیــر اســت کــه پیامــد آن انحــراف 
خواهــد بــود و فرآینــد تربیتــی را مختــل خواهــد کــرد. فریــب ظواهــر را خــوردن و اســتفاده نکــردن از قــوه 

عقــل و بصیــرت‌ورزی در انتخــاب الگــو حاصلــی جــز تباهــی نــدارد.

5-7- تخریب الگوها
معانــدان و دشــمنان اگــر نتواننــد از الگوهــا در جهــت اهــداف خــود بهــره ببرنــد، بــه تخریــب و تــرور 
ــت،  ــا تهم ــوند. ب ــا ش ــری آن‌ه ــع هدایت‌گ ــا مان ــد ت ــا می‌پردازن ــمی الگوه ــرور جس ــی ت ــخصیتی و حت ش
تحقیــر، تهدیــد، تبعیــد، زنــدان و نهایتــاً کشــن الگــو می‌خواهنــد بیــن الگــو و الگوپذیــر فاصلــه ایجــاد کننــد 
و حتــی بــا زور و تهدیــد، الگوپذیــر را از اطــراف الگــو دور کننــد. تاریــخ زندگــی انســان‌های بــزرگ و الگوهای 
برجســته از جملــه پیامــران و امامــان پــر از برخوردهــای تخریــب کننــده دشــمنان اســت. بــه عنــوان نمونــه 
بعــد از پیامــر گرامــی اســام)ص(، امــام علــی)ع( برتریــن الگــوی انســانیت و حقیقــت بــود، لیکــن بــا بررســی 
ســیره علــوی بــه دســت می‌آیــد کــه دشــمنان اســام بــا روش‌هــای مختلــف درصــدد ضربــه زدن بــه ایــن 
اســوه متعالــی بودنــد. بــرای مثــال: از ســوی خــوارج تهمــت کفــر بــه ایشــان زده شــد )هــان، حکمــت 420(، 
از ســوی معاویــه و یارانــش تهمــت قتــل عثــان بــر علــی)ع( وارد گشــت )هــان، خطبــه 22، فــراز 2 و خطبــه 
137، فــراز 1(، حتــی دشــمنان بعــد از شــهادت ایشــان دســت از تخریــب وی برنداشــتند، به‌طــوری کــه بــه 
دســتور معاویــه تــا ســال‌ها، بــر منابــر لعــن بــر علــی)ع( می‌شــد )ابــن ابــی الحدیــد، 1340، ج 11، ص 44(. 
بنابرایــن، تخریــب الگوهــای صالــح همــواره در طــول تاریــخ وجــود داشــته اســت و ایــن آســیب، مربــوط بــه 
دخالــت دشــمنان در رونــد تربیــت الگویــی اســت و افــراد بایــد آگاه باشــند و بــا بصیــرت خــود مانــع تخریب 

الگوهــای حســنه شــوند و توطئــه دشــمنان را خنثــی و بــر همــگان آشــکار ســازند.
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6- نتیجه‌گیری
یکــی از روش‌هــای تأثیرگــذار در تربیــت، تربیــت از طریــق الگوســت؛ چراکــه الگوهــا بــرای انســان بــه 
صــورت عینــی و عملــی قابــل درک هســتند. نقــش الگــو در همــه ابعــاد رشــد ذهنــی، عاطفــی، اخلاقــی 
ــی و  ــش پیام‌دهندگ ــع نق ــی در واق ــی مرب ــئله الگوده ــت و مس ــرح اس ــود مط ــب خ ــی مخاط و اجتماع
ــد  ــط تقلی ــی خــود در هــر زمــان و شرای ــی از مشــاهده مرب ــه هرجهــت مترب راهنمایی‌کنندگــی اوســت. ب
می‌کنــد. پــس نقــش الگویــی مربیــان انکارناپذیــر و همیشــگی اســت پــس بایــد همــواره مراقــب رفتــار و 
کــردار خــود باشــند. الگــو هرچــه قــدر مقبول‌تــر و محبوب‌تــر باشــد، اثرگــذاری تربیتــی آن بالاتــر اســت. 
در طــول تاریــخ و در بیــان انســان‌های کامــل همــواره ویژگــی الگوهــای برتــر بــرای انســان‌ها بیــان شــده 
تــا آدمــی در شــناخت الگــو بــه اشــتباه نیفتــد؛ از جملــه در نهج‌البلاغــه امــام علــی)ع( بــه معرفــی الگوهــای 
ــجاع  ــداکار و ش ــاران ف ــاز و ی ــاب ممت ــوم)ع( و اصح ــان معص ــی، امام ــام اله ــای عظ ــون انبی ــته‌ای چ شایس
امیرمؤمنــان)ع( کــه کامل‌تریــن ایــن الگوهــا پیامبراســام)ص( و ســپس اهــل بیــت)ع( هســتند پرداختــه اســت. 
روش تربیــت الگویــی در اســام و در مکتــب علــوی بــا معرفــی الگوهــای حســنه، تجســم الگوهــای حســنه و 
نفــی الگوهــای ســیئه انجــام می‌پذیــرد کــه بــه دنبــال خــود، تقویــت امیــد و اراده، شــناخت بدی‌هــا و نهایتــاً 
رشــد و تعالــی فــرد و جامعــه را در پــی دارد. هــر چنــد کــه ایــن تربیــت الگویــی بــا اختــاف بیــن الگوهــا، 
خطــای الگوهــا، عــدم تطابــق گفتــار و رفتــار در الگوهــا، فاصلــه بیــن الگــو و الگوپذیــر، وابســتگی فکــری و 
محبــت افراطــی بــه الگوهــا، کــرت طرفــداران الگوهــا و تخریــب الگوهــا از طــرف دشــمنان می‌توانــد دچــار 
آســیب شــود و کارکــرد مثبــت خــود را از دســت بدهــد. از همیــن روی، اســام چــون بــه نقــش الگوهــا در 
تربیــت آگاه اســت همــواره بــه افــراد شــاخص و چهــره و افــرادی کــه بــه خاطــر موقعیت‌شــان نقــش الگــو را 
در جامعــه برعهــده دارنــد، تأکیــد می‌کنــد کــه مراقــب گفتــار و کــردار خــود باشــند و پیــش از قبــول منصبــی 
بــه اصــاح خــود بپردازنــد و همــواره بــه تزکیــه نفــس دقــت کننــد و اگــر بــه کار نیکــی دعــوت می‌کننــد 
پیــش از آن، خــود بــدان عامــل باشــند و عالمــان بی‌عمــل را سرزنــش کــرده و حتــی عــذاب اخروی‌شــان را 
شــدیدتر از جاهــان معرفــی می‌کنــد؛ چراکــه مــردم غالبــاً عالمــان را بــه عنــوان الگــو می‌پذیرنــد و از آنــان 
تبعیــت می‌کننــد و اصــاح عالمــان، اصــاح جامعــه و افســاد آنــان، افســاد جامعــه را در پــی خواهــد داشــت. 
پــس بایــد مــردم هــم هشــیار باشــند کــه عــالم بــودن یــا عهــده‌دار امــور بــودن در جامعــه یا بــه عبــارت دیگر 
جــای‌گاه مهــم افــراد در جامعــه و کــرت طرفــداران فــرد، همیشــه دلیــل بــر حقانیــت و تبعیــت از گفتــار و 
رفتــار وی نخواهــد بــود و بــا مــاک حــق و حقانیــت بایــد الگــوی حســنه را از الگوهــای ســیئه تشــخیص داد.
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ـــران:  • ـــی؛ ته ـــان دولت ـــژوه و رمض ـــه پ ـــد ب ـــه احم ـــزرگ؛ ترجم ـــان ب ـــای روان‌شناس ـــای نظریه‌ه ـــون؛ راهن ـــال، ورن ه

ـــد، 1369. رش

ـــر  • ـــران: ن ـــیف؛ ته ـــر س ـــی اک ـــه عل ـــری؛ ترجم ـــای یادگی ـــر نظریه‌ه ـــه‌ای ب ـــران؛ مقدم ـــی، آر و دیگ ـــان، ب هرگنه

دانـــا، 1374.

یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب؛ تاریخ یعقوبی؛ بیروت: دارصادر، بی‌تا. •


